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دهد كه مبتداسازي ضميرگذار مالك در ساخت ملكي در واقـع            مربوط به تابلوها نشان مي    
صـورت    هاي پژوهش، حضور فاعل بـه       بر مبناي يافته  . مبتداسازي افزوده است و نه موضوع     

از سـوي ديگـر، در   . اسم خاص و يا ضـمير فـاعلي تـأثير يكـساني بـر تحليـل تابلوهـا دارد                  
ايـن پـژوهش نـشان      . ساخت ملكي زبان فارسي امكـان مبتداسـازي مـضاعف وجـود دارد            

 در تجزيـه و  هـا  دهد كه نظريه بهينگي و يك نظام ترازمند مبتني بر ترتيب خطـي سـازه              مي
  .تحليل ساخت مبتداسازي ضميرگذار مالك زبان فارسي كارايي لازم را دارد

 نظريه بهينگي، مبتداسازي ضميرگذار، نحو ترازمند، ساخت ملكي : كليدي هاي واژه
  

  مقدمه. 1
هدف اين پژوهش، بررسي فرايند مبتداسازي ضميرگذار ساخت ملكي در چارچوب نظريه بهينگي             

مبتداسازي ضميرگذار داراي انگيزه كاربردشـناختي اسـت و         . هاي زبان فارسي است    بر اساس نمونه  
. هـاي جديـد را در گفتمـان معرفـي كننـد      توانند مصداق ها نمي1بر اين نگرش استوار است كه مبتدا      

 خـاص   3 كه در ارتباط با عمليـات پيـشايندسازي        2اصطلاح مبتدا، اغلب در مورد عناصر آغازين بند       
محور، مفهوم مـدرجي از مبتـدا كـاربرد         -از ديدگاه كاربردشناختي يا گفتمان    .  دارد هستند، كاربرد 

. داري باشـد    هاي قـوي بـودن، جايگـاه و نـشان          بيشتري دارد تا بتواند براي نمونه، پاسخگوي تفاوت       
 است  را به خود جلب كرده     بسياريهاي اخير دستور زايشي است كه توجه         نظريه بهينگي از انشعاب   

)Prince & Smolensky, 1993/ 2004( .خلاف ديگـر رويكردهـا، اشـتقاق      در اين ديدگاه، بر
در  يـي 4هـا  ، محدوديت جاي آن   بهاي وجود ندارند؛     ساخت و قواعد ساخت سازه     روساخت از ژرف  

در  داد و بـرون  داد رابطه ميـان درون . سازند را مشخص مي كه صورت بهينهوجود دارد دستور زبان 
هـا بـر     محـدوديت  .گيـرد   شكل مـي   6 و ارزياب  5كارهاي صوري زاينده   و وي ساز نظريه بهينگي از س   

. شـوند   اسمي، كاربردشناختي و زمان ايجاد مي      8، واحدهاي مفهومي و قلمروهاي     7ها اساس مشخصه 
 9بنـدي  اصل بسيار مهم در بررسي ساخت مبتداسازي ضـميرگذار بـر اسـاس نظريـه بهينگـي، مرتبـه                  

هـاي كمتـر،     هـاي فرامرتبـه و يـا نقـض محـدوديت           دن از محدوديت  نكر  تخطي. ها است  محدوديت
داد  در ساخت مبتداسازي ضميرگذار، اگـر يـك عنـصر درون          . سازد  را مشخص مي   10صورت بهينه 

                                                                                                                   
1 topic 
2 initial position 
3 preposing  
4 constraints 
5 generator 
6 evaluator 
7 features 
8 domains 
9 ranking 
10 optimal form 
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 باشـد، بـه منظـور       2 و هم يك مشخصه مربوط به مبتـدا ماننـد دربـارگي            1هم شامل مشخصه نو بودن    
  . احدهاي مختلفي تظاهر يابندها بايد روي و داشتن ساخت دستوري، اين مشخصه

ايـن  . است  هاي زبان محاوره انجام گرفته     تحليلي است و با استناد به نمونه      -اين پژوهش توصيفي  
ها در بررسي ساخت     نخست اينكه، كدام محدوديت   : ها است  گويي به اين پرسش     مقاله در پي پاسخ   

آنكه، كارايي نظريـه بهينگـي      مبتداسازي ضميرگذار ساخت ملكي زبان فارسي كاربرد دارند؟ دوم          
دار فارسي همچون مبتداسازي ضميرگذار ساخت ملكي چگونه مشخص           هاي نشان  در تبيين ساخت  

 4، وفـاداري 3هاي ترازمنـدي  شود؟ همچنين، فرض اصلي اين پژوهش بر آن است كه محدوديت    مي
گيـري از    بـا بهـره    در تحليل ساخت مورد نظر كـاربرد دارنـد و اينكـه نظريـه بهينگـي                  5داري  و نشان 
ها، واحدهاي مفهومي و نيـز قلمروهـا، كـارايي لازم در             ها براساس مشخصه   دهي محدوديت  سازمان

  .تحليل ساخت مبتداسازي ضميرگذار زبان فارسي را دارد
 

  پيشينه پژوهش. 2
 در مبتداسـازي ضـميرگذار يـك ضـمير          ولـي مبتداسازي ضـميرگذار مـشابه پيـشايندسازي اسـت،          

 .Schiffrin et al., 2008, p (شـود  گر نمايان مـي   داراي نشانايگاه كانوني سازه در ج6مرجعهم

 & Prince, 1997; 1999; McCarthy(شده مانند  هاي انجام در بسياري از پژوهش). 131-132

Prince, 1998; Grohmann, 2000; Shaer & Frey, 2004(   نقش مبتداسـازي ضـميرگذار ،
به اين صورت كه يـا هـدف آن معرفـي مبتـداي جديـد و يـا                  . اند  كرده را در ارتباط با مبتدا تعريف     

-رويكردي نسبتاً كاردبردشناختي) Geluykens, 1992(گلويكنز . داركردن يك مبتدا است نشان
. دهـد  دهد و چنين تعريفـي از مبتداسـازي ضـميرگذار ارائـه مـي              محور را پيشنهاد مي   -محور تا نحو  

گيرد و يك ضمير تأييدكننـده در مجـاورت آن در            ن قرار مي  يك عبارت اسمي در جايگاه آغازي     «
عنـصر مرجـع متـشكل از يـك مرجـع           «وي بر اين باور است كـه        . »آيد جايگاه مربوطه در جمله مي    

كاملاً مشخص به لحاظ معنايي است؛ اين مرجع با خلأ ضميري كه يك مرجع معنايي كمينه اسـت،    
ارجـاعي ويژگـي     ايـن هـم  ،از جنبـة معنـايي  . )Geluykens, 1992, p. 33(» شـود  مرجـع مـي   هـم 

 ,Mahootian & Gebhardt (ماهوتيـان و گبهـارت    .متمايزكننده مبتداسازي ضـميرگذار اسـت  

توانند از طريق مبتداسـازي      هايي هستند كه مي    ي اسمي تنها سازه   ها  عبارت بر اين باورند كه      )1997
                                                                                                                   
1 newness 
2 aboutness 
3  alignment 
4 faithfulness 
5 markedness 
6 coreferential pronoun 
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يابنـد   ست مفعـولي همـراه فعـل نمـود          ب ـ  ضميرگذار به جايگاه آغازين حركت كنند و بـا يـك واژه           
)Mahootian & Gebhardt, 1997, p. 124-125.(  

ي، از جنبة ساختاري، به انتقال يك سازه از درون مبتداساز، )Shahidi, 2000(از ديد شهيدي 
ــه     ــداي آن گفت ــه ابت ــه ب ــجمل ــود يم ــلام). Shahidi, 2000, p. 112-115 (ش ــ غ   زادهيعل

)Gholamalizadeh, 2003, p. 207 ( كـه گوينـده بخواهـد بـر      صـورتي  بر اين باور است كـه در
وي اين انتقال را . دهد يمي تأكيد كند، آن سازه را از جايگاه اصلي خود به آغاز جمله انتقال        ا  سازه

  ). 1(، مانند جمله نامد يممبتداسازي 
                           Gholamalizadeh, 2003, p. 207. ( خريد بكنندتوانند يماز اين فروشگاه همه . 1

 كـه طـي آن عنـصري از جايگـاه           شود  يم زبان فارسي به فرآيندي گفته       رگذاريضمي  مبتداساز
 با آن قـرار     مرجع  هم و در جايگاه اوليه آن عنصر، ضميري         شود  يمخود به آغاز جمله حركت داده       

) 2 (جملــهد را در اي از ايــن فراينــ نمونــه). Dabir-Moghaddam, 2005, p. 126 (رديــگ يمــ
  .ديكن يممشاهده 

  )Dabir-Moghaddam, 2005, p. 126. (چاقور باش بازي نكن. 2
نظر، بايد بـه تعريـف زيـر از مبتداسـازي ضـميرگذار از               ترشدن به هدف مورد      به منظور نزديك  

است كـه عنـصر مبتداشـده     بپردازيم كه در آن كاملاً آشكار شده) Lambrecht, 2001(لمبركت 
كـه  (، سـاختار مبتداسـازي      )همـان (به بـاور لمبركـت      . است  د از بندي بيايد كه به آن پيوسته شده        باي

اي است كه در آن يك سـازه ارجـاعي كـه             ساخت جمله ) شود  نيز ناميده مي   1سازي ساختار گسسته 
 را داشته باشد، خارج از مرزهـاي بنـدي   2موضوع-بايد نقش موضوع و يا افزوده در ساخت محمول    

عنـوان موضـوع يـا        نقش مدلولِ سازه مبتداشـده بـه      . [...] گيرد رگيرندة محمول است قرار مي    كه درب 
شـود كـه بـا عبـارت مبتداشـده           افزوده محمول با يك عنصر ضـميري در درون بنـد نـشان داده مـي               

  ).Lambrecht, 2001, p. 1050(شود  مرجع انگاشته مي هم
 ايــن بــاور اســت كــه مبتداســازي ، بــر)Dabir-Moghaddam, 2005, p. 126(دبيرمقــدم 

به سبب اين فرايند، پـس      . شود هاي مختلف نحوي اعمال مي     ضميرگذار بر ساخت اضافه در جايگاه     
آيد به جز در مـواردي كـه عنـصر از درون سـاخت اضـافه در        جاشده مي    همراه عنصر جابه   رااضافه  

شـده   هـاي ارائـه    بر اساس نمونـه   مبتداسازي از درون فاعل و مفعول مستقيم        . جايگاه فاعل مبتدا شود   
  .است آمده) 4(و ) 3(توسط دبيرمقدم به ترتيب در 

                                                                                                                   
1 detachment construction  
2 predicate-argument structure 
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 .مهمون همسايه آمد) الف. 3

  .همسايه، مهمونش آمد)     ب
  .همسايه ر، مهمونش آمد*) پ   
 .مهمون همسايه ر ديدم) من) (الف. 4

  .همسايه ر، مهمونش ديدم) من) (    ب
  )Dabir-Moghaddam, 2005, p. 126.  ( ديدمهمسايه، مهمونش) من(*)     پ

، گروه اسمي متعلق به گروه مفعول حـرف  )Dabir-Moghaddam, 2005(به باور دبيرمقدم 
  .به نمونة زير توجه كنيد. عنوان مبتدا قرار داد توان با مبتداسازي ضميرگذار، به اضافه را نيز مي

  .از مهمون همسايه شكايت كردم) من) (الف. 5
  ) Dabir-Moghaddam, 2005, p. 127( .همسايه ر، از مهمونش شكايت كردم) من) ( ب

عنـوان    زبـان فارسـي مالـك بـه    در ،)Moezzipour, 2015, p. 160-161(پـور   به باور معزي
 محمـول   شـرايط ثير  أ است كه تحت ت ـ    مملوك اين، و   است   نشده يگذارموضوع مستقيم مركز رمز   

 بــه نمــايش  يــك عبــارت ملكــيرا درزي ضــميرگذار مالــك مبتداســا) 6 ( نمونــة.گيــرد  مــيقــرار
  .گذارد مي

6. Færzad, xanum-eš, kolliy-æš æz kar oftad-e.                    
(Moezzipour, 2015, p. 168) 

 بـه  خـانم  و فـرزاد يعنـي  ) 6(هـا در   ، مالك)Moezzipour, 2015(پور  بر مبناي ديدگاه معزي
  .شوند نمايان ميرا ويه جمله هستند و مهم نيست كه با يا بدون ترتيب مبتدا اوليه و مبتدا ثان

صورت سـاخت ملكـي تظـاهر     كه مفعول مستقيم به ، زماني)Azizian, 2015(به باور عزيزيان 
 ماشـين گـروه اسـمي     ) 7(در جملـه    . توان به آغاز جملـه مبتـدا نمـود         يابد، گروه اسمي مالك را مي     

اسـت     به شكل مبتدا به آغاز بند پيشايند شده        درِ ماشين لكي  عنوان گروه اسمي مالك در ساخت م       به
 تظــاهر در همــراه ســازه ش–بــستي  و در جايگــاه اصــلي آن عنــصر بازيــافتي بــه شــكل ضــمير واژه

  .است يافته
  .در ماشينُ بستم) الف. 7       

  )Azizian, 2015, p. 176. (ماشينُ، درش بستم)     ب
اند، مبتداسـازي ضـميرگذار سـاخت ملكـي زبـان فارسـي              دهجاكه نگارندگان بررسي نمو     تا آن 

اسـت و در نتيجـه، پـژوهش     تاكنون در چارچوب نظريه بهينگي مورد تجزيه و تحليـل قـرار نگرفتـه           
  .پژوهش در اين حوزه است حاضر نخستين
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  مباني نظري پژوهش. 3
وي خــود بــسياري را بــه ســهــاي اخيــر دســتور زايــشي اســت كــه توجــه  نظريــه بهينگــي از انــشعاب

اي وجـود    سـاخت و قواعـد سـاخت سـازه         در اين ديدگاه، اشتقاق روساخت از ژرف      . است  كشانيده
را مـشخص   هـايي در دسـتور زبـان وجـود دارنـد كـه صـورت بهينـه         ندارند؛ در مقابل، محـدوديت 

 )Prince & Smolensky, 1993/ 2004 (اين نظريه از سـوي پـرينس و اسمولنـسكي   . سازند مي
داد در نظريه بهينگي از سوي سـازوكارهاي صـوري           داد و برون   رابطه ميان درون  . است ارائه گرديده 

نهايـت باشـند،     تواننـد بـي    هاي رقيب را، كه مـي      زاينده، كليه گزينه  . گيرد زاينده و ارزياب شكل مي    
هـاي توليدشـده و       آن، ارزياب، از ميان همـه گزينـه         از پس  . كند داد توليد مي   براي حضور در درون   

 ,.Legendre et al(گزيند  هاي ويژه آن زبان گزينه بهينه را بر مي بندي محدوديت توجه به مرتبهبا

داري اســت   محــدوديت بــه معنــاي نــشاننقــضنــشاني و   بــه معنــاي بــي1اقنــاع محــدوديت. )2001
)Kager, 1999.( ها را رعايت كرده باشد  ساخت بهينه ساختي است كه به بهترين وجه محدوديت

هـاي   دستاورد برجسته اين رويكرد كنارگذاشتن قاعده      .ها را نقض كند    ن تعداد محدوديت  و كمتري 
هاي  هاي همگاني است كه در بخش ارزياب به گزينش گزينه          دستوري و توجه بيشتر به محدوديت     

  ). Dabir-Moghaddam, 2009, p. 649(بهينه مشغول هستند 
نحـو ترازمنـد بـا    . اسـت  2نحـو ترازمنـد  ارد يكي از اصول بنيادي كه در نظريه بهينگـي وجـود د  

شـوند و عناصـر يـك     كند كه در نظريه بهينگي به كار گرفته مـي  كار مي هاي ترازمندي محدوديت
) ,Newson 2004(اين اصل نخـستين بـار در اثـر نيوسـون            . دهند ساخت را در پيوند با هم قرار مي       

بندي عناصـر بـر      گردد زيرا دسته   ضروري مي  غير   3گروه/ ترتيب، مفهوم عبارت   به اين   . ارائه گرديد 
رو  هاي ترازمنـدي كـه در مقالـه پـيش          محدوديت. پذيرد ها انجام مي   مراتب محدوديت  اساس سلسله 

 y  پـيش از  x p y) x كـه بـه شـكل    4هاي تقـدم  شوند مشتمل بر دو گونه است؛ محدوديت ارائه مي
 در x (x A y ماننـد  5هـاي مجـاورت   هـستند و محـدوديت  ) آيـد   مـي y پس از x (x f yيا ) آيد مي

هاي وفاداري كه مـسئول حفـظ عناصـر درون داد            همچنين، محدوديت ). گيرد   قرار مي   yمجاورت  
  .هستند نيز ارائه خواهند شد
است كه با اصـول مربـوط بـه    ) Newson, 2010(رو برگرفته از نيوسون  مباني نظري مقاله پش

مـورد اسـتفاده قـرار    ) Newson & Maunula, 2006(هـاي نيوسـون و مـانولا     شكل محـدوديت 
                                                                                                                   
1 constraint satisfaction 
2 alignment syntax 
3 phrase 
4 precedence constraints  
5 adjacency constraints  
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اي كـه بـدون    انـد، نظريـه   نگارندگان مفاهيم اساسي نظريه نحو ترازمند را به كار گرفتـه       . است  گرفته
كنـد و در مقابـل، واحـدهاي مفهـومي را بـه كـار                داد عمل مـي    استفاده از عناصر واژگاني در درون     

  .گيرد مي
صورت  داد به  في معنايي، عناصري هستند كه در برون      واحدهاي مفهومي مشتمل بر مفهوم توصي     

. ناميـد 1هـا  هـا را ريـشه   تـوان آن  مستقيم به انجام رسند و دربردارنده اطلاعات واژگاني هستند كه مي      
: شـوند، بـر دو نـوع هـستند         هـا ناميـده مـي      نوع ديگر واحدهاي مفهومي كه در ايـن مقالـه مشخـصه           

هـاي نحـوي    ها از مشخـصه  دهي محدوديت ر سازماند ).Nagy, 2013(نقشي -دستوري و گفتمان
. شـود  محور دربارگي، نو بودن و تقابل بهره گرفته مي        -هاي گفتمان  موضوع و افزوده و نيز مشخصه     

هـا تلقـي    عنوان يك مشخصه يـا گروهـي از مشخـصه     داد را به اگر نقش گفتماني يك عنصر درون
  .توان به دست داد مياي گفتماني زير را  هاي مشخصه گاه دسته نمود، آن

  هاي گفتماني هاي احتمالي مشخصه تركيب. 8
 گفتمان يا كانون-                     عنصر نو        ])                  تقابل] ([نو          [

  گفتمان يا مبتدا-                    عنصر كهنه      ])           تقابل] ([دربارگي          [
         مبتداي نو، كه معمولاً بـه شـكل                 ])      تقابل] ([دربارگي] [نو  [       

  .يابد مبتداسازي ضميرگذار تظاهر مي
  هاي گفتماني                          عنصر خنثي            فاقد مشخصه

ــه در     ــعيتي ك ــه وض ــيدن ب ــراي رس ــده) 8(ب ــاگي   آم ــت، ن ) Nagy, 2013, p. 141(اس
  .كند را اعمال مي) 9(هاي  حدوديتم

9.  [contrast] A[about] 
  [contrast] A [new] 

قـرار  ] نوبـودن [يـا  ] دربـارگي [در مجـاورت مشخـصه   ] تقابـل [هـا،   بر اساس اين محدوديت   
  .گيرد مي

را ) 10(تـوان محـدوديت    ها در زبان فارسي مـي  با در نظر داشتن اين وضعيت و ترتيب پايه واژه    
  . دهد ها ارجاع مي طور مستقيم به مشخصه فارسي ارائه داد كه بهبراي زبان 

10. [about]&[contr] p [arg][adj], [about]&[contr] p DARG & DPRED 
آيد  ها مي  يا افزوده /ها و  هاي تقدم آن است كه مبتدا پيش از ديگر موضوع          از شرايط محدوديت  

  .گيرد ار ميها و قلمرو محمول قر و مبتدا پيش از قلمرو موضوع
هـاي   گيـرد، داراي مشخـصه      سازه مبتداسازي ضـميرگذار، كـه در حاشـيه چـپ بنـد قـرار مـي                

                                                                                                                   
1 roots 
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هـاي بنـد از    هاي ديگر سازه است كه در نتيجه پيش از مشخصه      ] تقابل[و  ] دربارگي[كاربردشناختي  
 سـازه  از سوي ديگـر، در فراينـد مبتداسـازي ضـميرگذار،     . گيرد ها قرار مي   ها و افزوده   قبيل موضوع 

هـاي سـازه مبتداشـده       آيد؛ در نتيجه، مشخـصه     مبتداشده پيش از قلمرو موضوع و قلمرو محمول مي        
هـا و   ها، مشخصه  جاي سازه   رو، اگر به   از اين   . گيرند پيش از قلمرو موضوع و قلمرو محمول قرار مي        

  . يم رسيدآمده است خواه) 10(ها را قرار دهيم به ترتيبي كه در  واحدهاي مفهومي متناظر آن
بـا در   . هـا در نحـو ترازمنـد اهيمـت فراوانـي دارد            هـا و سـازه      گفتني است كه ترتيب خطي واژه     

فعل، و ويژگي ضميراندازبودن آن -مفعول-ها در زبان فارسي يعني فاعل   نظرگرفتن ترتيب پايه واژه   
)Motavallian, 2017( وي هـاي ترازمنـد نح ـ   كوشـد بـا اسـتفاده از محـدوديت     ، مقاله حاضر مـي

بنـدي   ها در قالب نظريه بهينگي دست يابد؛ يـك مرتبـه      بندي از اين محدوديت    مرتبط، به يك مرتبه   
ها را در پديده مبتداسازي ضميرگذار مالـك در ايـن زبـان تبيـين                 تواند تغييرات جايگاه واژه    كه مي 
  .ترتيب درست است) 11(در زبان فارسي، ترتيب . نمايد

11. arg1 arg2 arg3 Root 
 و موضـوع    2، و در صورت حضور، سپس به ترتيب موضوع          1نشان، ابتدا موضوع     الت بي در ح 

  .هاي زير توجه نمائيد به مثال. كند آيند و فعل جايگاه پاياني را اشغال مي  مي3
 .آموزان تحويل گرفت ها را از دانش آقاي مدير كتاب. 12

 و  2، موضوع   1 به ترتيب موضوع     نآموزا دانش، و   ها كتاب،  آقاي مدير هاي   در اين نمونه، سازه   
 ايـن   بـا . است فعل اين جمله بوده كه در جايگاه پاياني قرار گرفتهتحويل گرفت   هستند و    3موضوع  

هـا دسـتخوش تغييـر       دار همچـون مبتداسـازي ضـميرگذار، ايـن سـازه            هـاي نـشان    وجود، در ساخت   
  .كنند شوند و از جايگاه اصلي خود حركت مي مي

 در تجزيه و تحليل مبتداسازي ضميرگذار سـاخت ملكـي زبـان فارسـي در                هايي كه  محدوديت
گفتنـي اسـت در حالـت    . شـوند  گيرنـد، در ادامـه معرفـي مـي       اين پژوهش مـورد اسـتفاده قـرار مـي         

شود، خارج از    اي كه از جايگاه اصلي خود حركت كرده و پيشايند مي           مبتداسازي ضميرگذار سازه  
جاكـه، ايـن سـازه معمـولاً از جايگـاه             از آن . اسـت    آن مبتدا شده   گيردكه از درون   مرزبندي قرار مي  

شده قبـل از قلمـرو اسـمي قـرار           مربوط به سازه مبتداسازي   ] arg[كند، مشخصه    موضوع حركت مي  
  . گيرد مي

13 .ARG p DNOM :  ايـن شـرط   . گيـرد  واحد مفهومي موضوع قبل از قلمرو اسمي قـرار مـي
  .شود  بيايند نقض مي[arg]توسط اعضاي قلمرو اسمي كه قبل از 

ها و واحدهاي مفهومي ماننـد       تر اشاره شد، قلمرو اسمي كه داراي مشخصه         گونه كه پيش    همان
) 14(گيرد كه به شكل محدوديت       است پيش از قلمرو كاربردشناختي قرار مي      ] افزوده[و  ] موضوع[
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 .شود ارائه مي

14 .DNOM p DPRAG :هر عـضوي از  . گيرد ناختي قرار ميقلمرو اسمي قبل از قلمرو كاربردش
 .كند قلمرو كاربردشناختي كه پيش از اعضاي قلمرو اسمي بيايد اين شرط را نقض مي

هاي   هاي قلمرو كاربردشناختي بايد در كنار مشخصه       از سوي ديگر، شرح داده شد كه مشخصه       
بيــان ديگــر، تظــاهر بــه . داد را داشــته باشــند قلمــرو اســمي قــرار گيرنــد تــا قابليــت تظــاهر در بــرون

نباشـند، تخطـي بـه      ] افزوده[و  ] موضوع[هاي   هاي كاربردشناختي كه در مجاورت مشخصه      مشخصه
 .آيد شمار مي

15  . DPRAG A [ARG, ADJ] :       قلمرو كاربردشـناختي مجـاور واحـد مفهـومي موضـوع يـا
احـد  اين محدوديت بـا هـر عـضوي از قلمـرو كاربردشـناختي كـه مجـاور و                 . افزوده قرار دارد  

  )Nagy, 2013, p. 137(گردد   مفهومي موضوع يا افزوده نباشد نقض مي
اگر اين محدوديت فراتر از محدوديت وفاداري، كه مانع حذف نشانگر قلمرو كاربردشـناختي              

  . شود هاي دربارگي يا نوبودن اقناع مي گاه با حذف شاخصِ قلمرو مشخصه شود، قرار گيرد آن مي
16 .FAITH (DOMAIN MARKERPRAG) :    توانـد   نـشانگر قلمـرو كاربردشـناختي نمـي

  .شود شده نقض مي هاي كاربردشناختي تقطيع اين محدوديت با شاخص. حذف شود
] about[يـا   ] new[منجـر بـه حـذف نـشانگر قلمـرو از روي             ) 16(دانستن محـدوديت      مفروض

تـوان   ردشناختي، مـي به پيروي از اصول كارب. هاي قلمرو اسمي است دليل محدوديت  شود كه به مي
هـاي برجـسته را پـر         طـور كلـي جايگـاه       تر را ارائه داد، مبني بر اينكه اطلاع نو به          يك شرط عمومي  

صـورت    تـوان محـدوديت نوبـودن را بـه         رو، مي  از اين   . گيرد كند يا پيش از اطلاع كهنه قرار مي        مي
  .ارائه داد) 17(

17 .[NEW] P DARG:  گيـرد  اعضاي قلمرو موضوع قرار مـي واحد مفهومي نوبودن پيش از .
  .كند قرا بگيرد اين محدوديت را نقض مي] new[هر عضوي از قلمرو موضوع كه پيش از 

ديگر محدوديت مربوط به قلمرو اسمي، مجاورت مشخصه نوبـودن بـا ريـشه اسـت كـه تحـت                    
هـا فاصـله      نتواند اقناع شود زيرا كه حداقل يك مشخصه موضوع يا افزوده بين آ             شرايط عادي نمي  

  .كند ايجاد مي
18 .[NEW] A ROOT :هر واحد مفهـومي  . مشخصه نوبودن بايد مجاور ريشه مربوطه باشد

  .كند كه بين مشخصه نوبودن و ريشه قرار گيرد از اين محدوديت تخطي مي
19 .[ABOUT] A [ARG] :  واحد مفهومي دربارگي مجاور واحد مفهومي موضوع متنـاظر

قرار گيـرد از ايـن محـدوديت        ] about[و  ] arg[ر واحد مفهومي كه بين      ه. گيرد خود قرار مي  
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  .كند تخطي مي
و ] arg[ ،]adj[هـاي   توان چنين بيـان كـرد كـه ريـشه هميـشه پـيش از مشخـصه         طوركلي، مي  به

زيـرا چنـين اصـلي    . توان اين شرط را در فرامرتبه قرار داد     مي. آيد هاي گفتماني مربوطه مي    مشخصه
  .شوند، كاربرد دارد هاي اسمي عادي كه جدا نمي در مورد ساخت

20  .ROOT p [ARG, ADJ] > ROOT p DPRAG   

  .بررسي كنيم) 21(ها را با نمونة  اجازه دهيد كارايي اين محدوديت
 .مهران سه تار شكست) الف. 21

  .سه تار مهران شكستش)       ب
گاهي است كـه در آغـاز بنـد اشـغال           دهد، جاي  نشان مي ) ب21( را در    سه تار چه مبتدا بودن      آن
اسـت،   تر در بافت گفتمان آورده شـده   پيشسه تارگذشته از اين ويژگي، به سبب آنكه     . است  كرده

عنـوان مبتـدا و     از سويي نيز به سبب قرار گرفتن در مركز بحث بـه           . است] دربارگي[داراي مشخصه   
در حالـت مبتداسـازي     . آورد  سـت مـي   را بـه د    ]نوبـودن [، مشخـصه    سـه تـار    بـه    مهرانتغيير مبتدا از    

آينـد و    همـراه ضـمير بازيـافتي مـي        ]دربـارگي [و   ]موضـوع [هاي   ضميرگذار زبان فارسي، مشخصه   
بـراي سـهولت در بررسـي       . گيرنـد  همراه عنصر مبتداشده قـرار مـي       ]تقابل[و  ] نوبودن[هاي   مشخصه
  . اند ها خارج از تابلو قرار گرفته داد، اين گزينه هاي برون گزينه
  

شده براي مبتداسازي ضميرگذار  هاي ارائه  بررسي برخي محدوديت1تابلو : 1جدول 
  زبان فارسي

a. Setar-onew, Mehranarg1 šekæst-ešarg2,about. 
b. Mehranarg1 šekæst setar-oarg2, new, about. 
c. Mehranarg1 setar-onew, about šekæst-ešarg2. 
d. Setar-oabout  šekæst -ešarg2 new, Mehranarg1. 
e. šekæst-ešarg2, new setar-oabout Mehran. 
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�a.    *   
b.    *  * 
c.  *! * * *  
d.  *!  *  ** 
e.   *! * * * 

مجـاورت مشخـصه     از محـدوديت     bدر گزينـه    . شـود   به عنوان گزينه بهينه انتخاب مي      aگزينه  
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 از محـدوديت   d و   cهـاي    در گزينه . است  تخطي انجام گرفته  ) 18(با ريشه يعني محدديت     ] نوبودن[
آيد زيـرا     است كه تخطي مهلك به شمار مي        شناختي تخطي شده   تقدم قلمرو اسمي بر قلمرو كاربرد     

بنـابراين تظـاهر هـر    آيد و    شناختي به دنبال قلمرو اسمي مي      ، قلمرو كاربرد  )14(بر مبناي محدوديت    
كـه ايـن     جـا   آن آيـد و از     شناختي پيش از قلمرو اسمي تخطي بـه شـمار مـي            عضوي از قلمرو كاربرد   

، cدر گزينـه    . شـود  گيرد تخطي از آن تخطـي مهلـك انگاشـته مـي            محدوديت در فرامرتبه قرار مي    
و ] نوبـودن  [شناختي هاي كاربرد  است و مشخصه     آمده eš–همراه ضمير بازيافتي    ] موضوع[مشخصه  

يعنـي  ) 15(انـد كـه ايـن وضـعيت، تخطـي از محـدوديت               با عنصر مبتداشده تظاهر يافته    ] دربارگي[
در همين گزينـه، محـدوديت    . شود انگاشته مي ] موضوع[شناختي با مشخصه     مجاورت قلمرو كاربرد  

هـاي موضـوع و      است؛ در واقع، تخطي از محـدوديت تقـدم ريـشه بـر مشخـصه                نيز نقض شده  ) 20(
، از  eدر گزينـه    . اسـت    نيز نقض شده   eاين محدوديت در گزينه     . است  شناختي انجام پذيرفته   كاربرد

است كه به سبب عـدم        تخطي شده ] موضوع[شناختي با مشخصه     محدوديت مجاورت قلمرو كاربرد   
كــه حــاوي شــاخص قلمــرو ] دربــارگي[در مجــاورت مشخــصه ] موضــوع[قــرار گــرفتن مشخــصه 
 . دهد خ ميكاربردشناختي است، ر

هاي مربـوط بـه پيـدايش مبتداسـازي ضـميرگذار در زيـر               بندي محدوديت  طورخلاصه، مرتبه  به
  . بررسي يعني فارسي كاربرد دارد است كه در زبان مورد آمده

22.  FAITHNOM > DPRAG A [ARG, ADJ] > FAITHPRAG >> [NEW] p DPRED   

، چـه  از ريـشه فعلـي زبـان فارسـي را     در جايگـاه آغـازين و قبـل      توان حـضور موضـوع اول      مي
اسـت بيـان    آمده) 23(به شكل محدوديتي كه در  صورت ضمير محذوف، صورت آشكار و چه به    به

هـاي زبـان    نشان و ترتيـب پايـه واژه   گونه كه در ارتباط با ساخت بي    همان. نقض نيست  نمود كه قابل  
از . كنـد  اه آغـازين را اشـغال مـي        يا فاعل، نخستين سازه است كه جايگ       1فارسي ارائه شد، موضوع     

. كنـد  نـشان زبـان فارسـي جايگـاه پايـاني را اشـغال مـي           سوي ديگر، فعل يا ريشه فعلي در حالت بي        
نـشان زبـان     محدوديتي است كه در ساخت بي     ) ريشه فعلي (بر فعل   ) 1موضوع  (بنابراين، تقدم فاعل    
  .شود فارسي نقض نمي

23. ARG1 p RootV 
هر مشخصه يا واحد مفهومي مربوط به فعـل         . گيرد ريشه فعلي قرار مي   موضوع نخست، پيش از     

  .كند كه پيش از موضوع اول بيايد اين محدوديت را نقض مي
هـا و     بر ديگر موضوع   1عنوان موضوع   تر بيان شد، تقدم فاعل به       گونه كه پيش   از سويي نيز همان   

هـاي دوم و سـوم يعنـي مفعـول           موضـوع . نقض نيـست   ها از شرايطي است كه در فارسي قابل        افزوده
نـشان   مستقيم و مفعول حرف اضافه، در صورتي كه در ساخت حضور داشته باشند، در سـاخت بـي                 
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 2در واقع، جايگاه پيش فـرض موضـوع       . گيرند زبان فارسي پس از موضوع اول يعني فاعل قرار مي         
 را بـراي ايـن      )24(بنـابراين، محـدوديت     .  و قبـل از محمـول اسـت        1 پـس از موضـوع       3و موضوع   

  .گيريم ويژگي در نظر مي
24. ARG1 p [ARG, ADJ] 

آيـد و    هاي اختصاري مي    هاي مختلف آن، در ادامه جدول علامت       پس از معرفي نظريه و بخش     
  .پردازيم ها مي در بخش پيش رو، به تجزيه و تحليل نمونه

  
  جدول علائم اختصاري: 2جدول 

  صورت كامل  معادل فارسي
علامت 
  اختصاري

x   مجاور  y گيرد قرار مي  is Adjacent to  y. x x  A y 

 Adjunct ADJ, adj  افزوده

 Argument ARG, arg  موضوع

 ,Contrast CONTR  تقابل
contr 

  Nominal Domain DNOM  قلمرو اسمي
  Pragmatic Domain  DPRAG  قلمرو كاربردشناختي

  Predicate Domain  DPRED  قلمرو محمول

  Argument Domain  قلمرو موضوع
DARG 
  

محدوديت وفاداري شاخص قلمرو 
  كاربردشناختي

FAITH (DOMAIN 
MARKERPRAG) FAITHPRAG 

x ازپس y    آيد مي  x  Follows  y  x  f  y  
 FAITH (DOMAIN  محدوديت وفاداري شاخص قلمرو اسمي

MARKERNOM) FAITHNOM 

x   قبل ازyآيد   مي  x  Precedes y  x  p  y  
  Verbal Root  ROOTV   فعليريشه

 

  ها تجزيه و تحليل داده. 4
به نمونـة زيـر   . گيرد اي از ساخت ملكي ساده زبان فارسي مورد بررسي قرار مي    جا ابتدا نمونه    در اين 

  .توجه كنيد
 .تمبك آوا ر من ورداشتم) الف. 25
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  .آوار، تمبكش من ورداشتم) ب     
اسـت و     مبتداسـازي شـده   تمبـك آوا    ن ساخت ملكي    از درو آوا  ، مالك   )ب25(براساس جمله   

گفتني است بر اساس نظريـه بهينگـي،        . است   آمده تمبكش همراه   -ضمير بازيافتي متناظر آن يعني      
داد  از سوي ديگر، بين عناصـر درون      . نهايت باشد  صورت بالقوه تا بي     تواند به  داد مي  هاي برون  گزينه

هـا و واحـدهاي      جود ندارد؛ به بيان ديگـر، برخـي مشخـصه         داد هميشه انطباق كامل و     با عناصر برون  
داد حاضـر نباشـند كـه ايـن      هـاي بـرون    داد ممكـن اسـت در برخـي گزينـه          مفهومي حاضر در درون   

رو، حذف يـك يـا چنـد عنـصر در            از اين   . شود وضعيت تخطي از محدوديت وفاداري انگاشته مي      
ها منجر به شناسايي گزينـه بهينـه خواهـد     ينه امري طبيعي است كه در مقايسه با ديگر گز يك گزينه 

  .شد
  مبتداسازي مالك در ساخت ملكي زبان فارسي2تابلو : 3جدول 

a. Ava-ronew, tombækarg2-eš-oadj, about mænarg1 vær dašt-æm. 
b. Tombækarg2-eš-oadj, about Avanew   mænarg1 vær dašt-æm. 
c. Ava-ronew, tombæk arg2-eš-oadj vær dašt-æm. 
d. Ava about, vær dašt-æm tombækarg2-eš-oadj, new mænarg1. 
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b.   * *!   **  *!  

c.  *! *!  *  *  *  
d. *! *! *  *! * *** *! * ** 

 

 cدر گزينــه ] about[حــذف مشخــصه . گونــه شــرح داد تــوان ايــن را مــي) 2(تحليــل تــابلوي 
كنـد كـه بـه سـبب عـدم انطبـاق عناصـر حاضـر در                  محدوديت وفاداري را در اين گزينه نقض مـي        

ين وضــعيت ســبب تخطــي از همــ. آيــد داد تخطــي مهلــك بــه شــمار مــي داد بــا عناصــر درون بــرون
گـردد كـه دليـل آن عـدم          محدوديت تقدم قلمرو كاربردشناختي بر افزوده در ايـن گزينـه نيـز مـي              

در گزينه  . و در نتيجه حذف شاخص كاربردشناختي در اين ساخت است         ] about[حضور مشخصه   
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b          از ايـن  اسـت و تخطـي    تقدم ريشه بر قلمرو موضوع و افزوده و قلمرو كاربردشناختي نقـض شـده 
بـر قلمـرو    ] new[در ايـن گزينـه، تخطـي از تقـدم مشخـصه             . شود شرط، تخطي مهلك انگاشته مي    

آيد زيرا در مبتداسازي ضميرگذار اين مشخصه در مجاورت          موضوع نيز تخطي مهلك به شمار مي      
حـضور مشخـصه    . اسـت    نقض شـده   bكند كه در گزينه      ريشه، جايگاه آغازين ساخت را اشغال مي      

]about [  شده گزينه    همراه عنصر مبتداسازيd   ها و   كند، زيرا بر اساس ترتيب مشخصه       را حذف مي
به همراه ضـمير بازيـافتي و       ] about[واحدهاي مفهومي در ساخت مبتداسازي ضميرگذار مشخصه        

.  وجود نداردdاين ويژگي در گزينه . گيرد پس از موضوع يا افزوده متناظر عنصر مبتداشده قرار مي   
اسـت و ايـن وضـعيت بـا      در اين گزينه تغيير يافته ] about[و  ] new[كه جايگاه دو مشخصه     جا  ازآن

 منجر به تخطـي مهلـك       dجايگاه فاعل نيز در گزينه      . ساخت مبتداسازي ضميرگذار در تضاد است     
بـه سـبب عـدم      . اسـت   زيرا پس از قلمرو موضوع و همچنين پس از ريشه فعلي قرار گرفتـه             . شود مي

اسـت كـه منجـر بـه          با ريشه، از اين محدوديت نيـز تخطـي انجـام گرفتـه            ] new [مجاورت مشخصه 
  .گردد حذف اين گزينه مي

شـده در بخـش پيـشينه پـژوهش، مبنـي بـر مبتداسـازي سـازه وابـسته در                     بر مبناي مطالب مطرح   
توان نتيجـه گرفـت كـه نخـست، مبتداسـازي ضـميرگذار مالـك در             ساخت ملكي زبان فارسي، مي    

شدن مالك كه در سـاخت        به اين معنا كه مبتدا واقع     . ر واقع مبتداسازي افزوده است    ساخت ملكي د  
به ديگـر سـخن، در      . در ارتباط است  ] adjunct2[ است، با مشخصه     2ملكي مضاعف فارسي وابسته     

شـود   يك ساخت ملكي كه يك هسته و دو وابسته داشته باشـيم، ابتـدا وابـسته دوم مبتداسـازي مـي                    
شـود، بلكـه وابـسته را تحـت تـأثير قـرار              ميرگذار روي سازه هـسته اعمـال نمـي        يعني مبتداسازي ض  

  .توجه كنيد) 26(به نمونة . دهد مي
 .آراد جلد كتاب آوا را پاره كرد. 26

بنـابراين،  . كتـاب  وابسته   آوا است و    جلد، كتاب وابسته    جلد كتاب آوا  ، در سازه    )26(در جمله   
 1 و سـپس وابـسته      2شـود ابتـدا وابـسته        سـازه اعمـال مـي     كه مبتداسازي ضميرگذار بر ايـن         هنگامي

. پـذيرد  دهد و  مبتداسازي موضوع انجام نمـي        شوند؛ يعني مبتداسازي  افزوده رخ مي       مبتداسازي مي 
  .شود مبتداسازي مي) 27(صورت  به) 26(بنابراين جمله 

  .آوار، كتابش، جلدش آراد پاره كرد. 27
شـود و   در جايگاه آغـازين بنـد مـشخص مـي    ] new[دشناختي جا مبتدا با مشخصه كاربر در اين 

هـاي   آيـد، بـا مشخـصه     مـي 1بستي همـراه وابـسته     صورت ضمير واژه   ضمير بازيافتي متناظر آن كه به     
]adjunct2 [  و]about [  دوم آنكه به سـبب عـدم حـضور بـيش از يـك مبتـدا          . شود نمايش داده مي
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نـشان داده  ] familiar[ با مشخـصه  1اسازي وابستههاي ساده فارسي، مبتد  دربارگي در ساخت جمله   
آن را در ساخت مبتداسازي ضميرگذار ملكـي مـضاعف نـشان            ] adjunct1[خواهد شد و مشخصه     

شـود، بـه سـبب       و سوم آنكه سازه گروه اسمي هسته كه خود موضوع محمول انگاشته مـي             . دهد مي
شود  ول، دچار فرايند مبتداسازي نمي    نشان خود يعني جايگاه پيش از محم       قرارگرفتن در جايگاه بي   

پـس مشخـصه مـورد      . بـودن مفعـول مـستقيم اسـت          همراه آن نشانه معرفـه     رااضافه    و درحقيقت پس  
 همـان فاعـل اسـت كـه بـه شـكل ضـمير               1خواهد بود، زيرا موضـوع    ] arg2[استفاده براي اين سازه     

مالـك را نـشان دهـد     توانـد مبتـدابودن      چـه مـي     آن. شـود  محذوف دوم شـخص مفـرد انگاشـته مـي         
از سـوي   ] adjunct[از يك سو و مشخصه نحـوي        ] new[و  ] about[هاي كاربردشناختي    مشخصه

  .ديگر است
هـاي   آيـد و مشخـصه     در مجاورت ريشه اسمي مـي     ] new[ لازم به يادآوري است كه مشخصه       

]about [  و]adjunct [    هـايي   ن سـاخت  به زباني فنـي، در چنـي      . يابند همراه ضمير بازيافتي تظاهر مي
كنـد و نـه مالـك؛ بنـابراين، بـه       عنوان موضوعِ محمـول عمـل مـي    اين گروه اسمي هسته است كه به   

هاي مبتدا بـودن     عنوان مبتدا در ساخت مبتداسازي ضميرگذار ملكي مشخصه        منظور ارتقاء مالك به   
  .گيرند پيش از قلمرو موضوع قرار مي

ــدم مشخــصه  ــر مشخــصه ] about[تق ــش] familiar[ب ــده ترتيــب درســت مبتداســازي   انن دهن
  .توان با محدوديت زير تضمين كرد اين ويژگي را مي. ضميرگذار ساخت ملكي مضاعف است

28. ADJ2 p ADJ1  
 بيايد از اين محـدوديت      2 قبل از افزوده   1اگر افزوده   .  تقدم دارد  1 بر افزوده  2يعني اينكه افزوده  

  .كند تخطي مي
اجـازه دهيـد ارزيـابي      . پـردازيم  ي مضاعف در زبان فارسي مي     جا به ارزيابي ساخت ملك      در اين 

بـه انجـام   ) Moezzipour, 2015, p. 164(اين ساخت را بر اساس نمونة برگرفتـه از معـزي پـور    
هـاي موردنيـاز تحليـل، توسـط      لازم به گفتن است كه اين نمونه بـه منظـور داشـتن ويژگـي        . رسانيم

  .است نگارندگان اصلاح شده
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   مبتداسازي ضميرگذار مالك در ساخت ملكي مضاعف زبان فارسي3بلو تا: 4جدول 
a. Bæčče-ronew,  pirhæn-eš-oadj2,about  dogmearg2-š -oadj1, familiar     be-

duz.             
b. pirhæn adj1-eš-oadj2,about    bæčče-ronew,   dogmearg2-š -ofamiliar      be-

duz.   
c. dogmearg2-š -oadj1, new     pirhæn-eš-oadj2,about      bæčče-ro familiar  be-

duz. 
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�a.   *       * 

b. *!  * *!    *!  *! 
c. *! *! *! *!    *!*! * * 

  
 از  1 به دليل حركت عنصر مبتداشـده بـه بعـد از سـازه افـزوده               bبر اساس تابلوي بالا، در گزينه       

است كه تخطي مهلك بـه شـمار          محدوديت تقدم قلمرو اسمي بر قلمرو كاربردشناختي تخطي شده        
نيـز  ] new[م مشخـصه    ، و تقـد   2هاي تقدم ريشه، تقـدم افـزوده       در همين گزينه، محدوديت   . آيد مي

ديگـر، بـه دليـل     بيـان  بـه . اسـت  ، اين وضعيت با شدت بيشتري انجام گرفته      cدر گزينه   . اند نقض شده 
هـا در جايگـاه مناسـب، محـدوديت وفـاداري، محـدوديت تقـدم قلمـرو اسـمي،                    قرارنگرفتن سـازه  

حـدوديت  با قلمرو كاربردشناختي، محدوديت تقدم ريشه، و م       ] adj[محدوديت مجاورت مشخصه    
ايـن  . انـد   و قلمـرو موضـوع همگـي نقـض شـده           1عنوان عنصر مبتداشده بـر افـزوده        به 2تقدم افزوده 

ترتيـب بايـد      كه بـه   1 و افزوده  2وضعيت نشان از آن دارد كه تطابق ضماير بازيافتي مربوط به افزوده           
 .است شده قرار بگيرند به شكلي مطلوب انجام نگرفته بعد از عنصر مبتداسازي

گونـه   تواند در جايگاه آغازين بند قرار گيـرد زيـرا همـان             كه هسته اصلي است نمي     گمهدسازه  
توانـد تحـت     يعنـي مالـك اسـت كـه مـي     2تر بيان گرديد، در زبان فارسي  فقط اين افزوده      كه پيش 

 ش-بستي متناظر يعنـي      فرايند مبتداسازي ضميرگذار قرار گيرد و در جايگاه اصلي خود ضمير واژه           
لازم به يادآوري است كه در ساخت مبتداسازي ضميرگذار فارسي ابتدا عنـصر             .  بگذارد را بر جاي  
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گيرد و ضمير بازيافتي متناظر آن هميشه        شده در آغاز بند قرار مي      چين شده به شكل چپ    مبتداسازي
 و  bهـاي    شود در گزينه   گونه كه مشاهده مي    ولي همان . پس از عنصر مبتداشده جايگزين مي گردد      

c   است؛ در گزينـه       ترتيب يك بار و دو بار نقض شده        شرط به  اينb         ضـمير متنـاظر سـازه مبتداشـده 
. است و اين با سـاخت مبتداسـازي ضـميرگذار فارسـي نـاهمخواني دارد              پيش از آن آمده    بچهيعني  

عنـوان   بـه  پيـرهن عنوان مبتدا دربارگي و هم در مورد   بهبچه هم در مورد cهمين وضعيت در گزينه    
 بـه صـورت    پيرهن به همراه سازه     بچهضمير بازيافتي مربوط به سازه      . است  آشنايي انجام گرفته  مبتدا  

 نيـز همـين     پيـرهن بـراي سـازه     . است  واقع پيش از عنصر مبتداشده قرار گرفته       است كه در    آمده ش-
پـيش از آن آمـده و بـه سـازه هـسته           ش-كه ضمير متناظر آن يعنـي        اي  گونه وضعيت حاكم است به   

  .است  پيوست شدهدگمهيعني 
فني،   بيان    به. ها قرار گيرد   تواند پس از ديگر سازه     ها نمايانگر آن است كه مبتدا نمي       اين ويژگي 

گيـرد نـه اينكـه عنـصر         در مبتداسازي يك نوع پيشايندسازي و ارتقاء مبتدا به صدر جمله انجام مـي             
صـورت    اين، ايـن نـوع سـاخت بـه       افزون بر . صورت پسايندسازي در ساخت تظاهر يابد      مبتداشده به 

آسـاني    گمـان بـه     است با دانـش و حافظـه شـنونده سـازگار نيـست و بـي                  تظاهر يافته  cچه كه در      آن
ها به ترتيب مناسبي كه درك پيام و منظـور           زيرا اساساً سازه  . تواند پيام گوينده را دريافت نمايد      نمي

يي نيـز، يـافتن مرجـع ضـماير بازيـافتي بـه سـبب               از سو . اند پذير سازد، قرار نگرفته    گوينده را امكان  
هـا در سـطح      اگرچه ممكن است در برخـي سـاخت       . حضور در جايگاه نامناسب مشكل خواهد بود      

 اين وجود، در سطح يـك سـاخت       ارجاعي چنين حالتي را ايجاد كرد؛ با       گفتمان بتوان با فرايند پس    
  .شود شده نمي ره بيانساده اما داراي چندين مبتدا منجر به درك درستي از گزا

 قابل مـشاهده اسـت      3نخست، همانگونه كه در تابلوي      . جا الزامي است    اشاره به دو نكته در اين     
بنابراين، در تابلو بـالا نيـز       . كند ريشه فعلي در ساخت زبان فارسي هميشه جايگاه پاياني را اشغال مي           

شده در   داد مطرح  هاي برون  ه گزينه البت. است  نخورده بر جا مانده    هاي مربوط به آن دست     محدوديت
نكتـه  . اسـت اشـتراك دارنـد       اين تابلو همگي در اين ويژگي كه ريشه فعلي در جايگاه پاياني آمـده             

تـوان ضـمير فـاعلي       مـي كه ضمير فـاعلي محـذوف در سـاخت وجـود داشـته باشـد،                 دوم، درحالتي 
هاي  لا در نظرگرفتن محدوديت   داد نشان نداد كه در آن صورت، مانند نمونة با          محذوف را در برون   

خلاصه،   طور    به. ها ندارند  مربوط به جايگاه فاعل حشو است، زيرا تأثيري در ارزيابي بهينگي گزينه           
نظـر،   نشان فاعل و فعـل در سـاخت مـورد            توان چنين فرض كرد كه با در نظر گرفتن جايگاه بي           مي

تـري از    جلوگيري كرد تا ارزيـابي مطلـوب      ها    هاي مربوط به آن    رود از آوردن محدوديت    انتظار مي 
  .تابلو به دست داده شود
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هايي كـه فاعـل آشـكار      با ساخت3هاي احتمالي بين تابلو  ها و تفاوت براي آشكارشدن شباهت  
شـوند، تـابلو ديگـري را در پيونـد بـا سـاخت               هـا در اطـراف فعـل جابجـا مـي           دارند و يا ديگر سازه    

)  الـف  29(نشان   به شكل بي  . ارسي مورد ارزيابي قرار دهيم    مبتداسازي ضميرگذار مالك مضاعف ف    
  .هاي مبتداسازي  ضميرگذار ساخت زير توجه كنيد و ديگر صورت

 .آراد جلد كتابِ آوا ر پاره كرد) الف. 29

  .جلد كتابِ آوا ر، آراد پاره كرد)        ب
  .آوا ر ، جلد كتابش، آراد پاره كرد)        پ
  . كتابش، جلدش، آراد پاره كرد،آوا ر)       ت

كه در آن طي فرايند مبتداسازي ضميرگذار هم سـازه         )  ت 29(اكنون، بر اساس آخرين جمله يعني       
 بـه شـمار   1  و افـزوده   2انـد و بـه ترتيـب افـزوده            به صورت افزوده مبتدا شـده      كتاب و هم سازه     آوا
هـا   هـا جايگـاه فاعـل و ديگـر سـازه       آنافـزاييم كـه در   داد مي آيند، دو صورت ديگر را در برون     مي

  .است خوش تغيير شده دست
  

فاعل (مالك در ساخت ملكي مضاعف زبان فارسي  مبتداسازي ضميرگذار 4تابلو : 5جدول 
  )آشكار

a. ava-ronew, ketab-eš-oadj2, about, jeldarg2-eš-oadj1,familiar, Aradarg1 pare 
kærd. 

b. ketab-eš-oadj2, about, ava-ronew, Aradarg1 pare kærd jeldarg2-eš-oadj1, 

familiar. 
c. jeldarg2-eš-oadj1, new, pare kærd Aradarg1, ava-roabout, ketab-eš-oadj2. 
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�a.   *    *   * 
b. *!  * *!  * ** *!  *! 
c. *! *! *! ***! *! * ** *!*! *! * 
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ها اشـاره و بـه تـشريح         صورت خلاصه به شباهت    بنابراين، به .  است 3 مشابه تابلو    4وضعيت تابلو   
در گزينه . شاره دارندپردازيم كه به وضعيت فاعل ا هايي مي تفاوت اين دو تابلو بر مبناي محدوديت      

a      در گزينـه    . اسـت   هـا تخطـي شـده      ها و افزوده    از تقدم فاعل بر ديگر موضوعb      از  3 هماننـد تـابلو ،
، و تقـدم  2هاي تقدم قلمرو اسمي بر قلمـرو كاربردشـناختي، تقـدم ريـشه، تقـدم افـزوده             محدوديت

علـي و تقـدم فاعـل بـر         تقدم قلمرو موضوع بر ريـشه ف      . است  نيز تخطي انجام گرفته   ] new[مشخصه  
هـا در جايگـاه      ، به دليـل قرارنگـرفتن سـازه       cدر گزينه   . است  ها نقض شده   ها و افزوده   ديگر موضوع 

با ] adj[مناسب، محدوديت وفاداري، محدوديت تقدم قلمرو اسمي، محدوديت مجاورت مشخصه           
 عنصر مبتداشـده    عنوان  به 2قلمرو كاربردشناختي، محدوديت تقدم ريشه، و محدوديت تقدم افزوده        

تخطي از محدوديت تقدم فاعل بر ريشه فعلي در         . اند  و قلمرو موضوع همگي نقض شده      1بر افزوده 
هاي تقدم قلمرو موضـوع بـر ريـشه فعلـي و             از محدوديت . آيد  اين گزينه تخطي مهلك به شمار مي      

هـاي مربـوط    وديتدر ارتباط با محد. است ها نيز تخطي شده ها و افزوده تقدم فاعل بر ديگر موضوع  
است ولـي در ارزيـابي كلـي         گونه كه مشخص شد، اگرچه تخطي انجام گرفته        به فاعل آشكار همان   

هـا فقـط وضـعيت تخطـي را تـشديد            نقض اين محدوديت  . شود ها تغيير آشكاري ايجاد نمي     ساخت
تري دارد  ها بيشتر باشد، آن ساخت كاربرد كم       ديگر، هر چه تعداد نقض محدوديت      بيان   به  . كند مي

  .و فراواني آن بسيار پائين است
ــل ــودن ســاخت  دليــل قاب ــذيرش نب ــزان تخطــي آن  هــاي حــذف پ ــابلو، مي ــا از  شــده در هــر ت ه

هـاي فرامرتبـه كـه مربـوط بـه           تخطـي از محـدوديت    . شده در همان تابلو اسـت      هاي ارائه  محدوديت
قـدم فاعـل بـر ديگـر        هاي تقدم قلمـرو اسـمي بـر قلمـرو كاربردشـناختي، وفـاداري، و ت                محدوديت
وجود، ردشدن يـك گزينـه بـا تعـداد            اين    با. آيد  ها و فعل است، تخطي مهلك به شمار مي         موضوع
ها بيشتر باشد، ميـزان پـذيرش آن سـاخت           هرچه تعداد تخطي  . پذيرفته ارتباط دارد   هاي انجام  تخطي
دسـتوري نيـز     غيرِ  هاي   تر است؛ اگرچه در برخي موارد، بروز تخطي مهلك باعث ايجاد ساخت            كم
  .شود مي

 

  گيري نتيجه. 5
اين مقاله مبتداسازي ساخت ملكي زبان فارسي را از منظر نظريه بهينگي و ترازمندي نحو ابتدا مورد                 

دهـد كـه سـازه گـروه اسـمي هـسته خـود               هاي مربوط به تابلوها نشان مي       يافته. دهد بررسي قرار مي  
ميرگذار مالــك در ســاخت ملكــي درواقــع شــود و مبتداســازي ضــ موضــوع محمــول انگاشــته مــي

هـاي   توان حضور يا عـدم حـضور مشخـصه         بر اين اساس، مي   . مبتداسازي افزوده است و نه موضوع     
آمده از اين پژوهش، بروز تخطي مهلـك در   دست هاي به   بر مبناي يافته  . گفتماني مبتدا را تبيين كرد    
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زيرا نحو نسبت به ديگر     . گردد نميهاي زبان فارسي سبب ايجاد ساخت غير دستوري           برخي ساخت 
بنابراين، نحو در برخـورد     . واژه انعطاف بيشتري دارد    شناسي يا ساخت    هاي دستور از قبيل واج     حوزه

داد حاصـل رقابـت چنـدين        بـه ايـن سـبب كـه بـرون         . كنـد  هـا نيـز متفـاوت رفتـار مـي          با محدوديت 
داد با   دند ولي صورت برون   گر ها نقض مي   محدوديت مختلف است؛ يعني اگرچه برخي محدوديت      

ها فراواني كـاربرد كمتـري دارنـد ولـي غيـر             واقع، اين ساخت   در. ساخت زبان فارسي تناقض ندارد    
براساس تجزيه و تحليل تابلوها، حضور فاعل به صورت ضمير فاعلي تأثير يكساني             . دستوري نيستند 

 ضـمير فـاعلي آشـكار و چـه بـه       صـورت  بر تحليل تابلوها دارد؛ به بيان ديگر، حضور فاعل چه بـه  
از سـوي  . گـذارد  ها تأثير يكسان مـي    صورت ضمير فاعلي محذوف در اقناع يا تخطي از محدوديت         

 و  2ترتيب، وابـسته     ديگر، در ساخت ملكي زبان فارسي امكان مبتداسازي مضاعف وجود دارد و به            
دهد كه    اين پژوهش نشان مي    هاي  يافته. گيرند  تحت فرايند مبتداسازي ضميرگذار قرار مي      1وابسته  

هـاي   هـايي كـه براسـاس مشخـصه        هـا و محـدوديت     يك نظام ترازمند مبتني بر ترتيـب خطـي سـازه          
توانند  شوند، مي   دهي مي   سازمان) دربارگي، نو بودن  (نقشي  -و گفتمان ) موضوع و افزوده  (دستوري  

 . را به دست دهند فارسي سازي ساخت مبتداسازي ضميرگذار مالك در ساخت ملكي زبان انگاره

  
  فهرست منابع

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. شناختي فارسي هاي زبان پژوهش). 1384(محمد  دبير مقدم،
  .سمت: تهران. 3چ. پيدايش و تكوين دستور زايشي: شناسي نظري زبان). 1387(محمد  دبيرمقدم،

دانـشگاه  . نامه كارشناسي ارشد   پايان .گرا مبتداسازي در زبان فارسي با نگاهي نقش       ).1379(شهيدي، نوشين   
  .علامه طباطبائي

سـازي در زبـان فارسـي از         اسنادي سازي و شبه   تحليل و بررسي مبتداسازي، اسنادي    ). 1394(عزيزيان، يونس   
  .دانشگاه تربيت مدرس. شناسي همگاني نامه دكتري زبان پايان. منظر دستور ساختاري

 .احياء كتاب: تهران.  فارسيساخت زبان). 1382(غلامعلي زاده، خسرو 

. 8دورة . پژوهـي  زبـان . »تحليلي بين زباني از پارامتر ضميراندازي در زبـان فارسـي          «). 1395(متوليان، رضوان   
  .166-133صص . 21شمارة 

References 
Azizian, Y. (2015). Clefting, Pseudo-clefting and Topicalization in Persian: a 

Consruction Grammar Approach (PhD Dissertation). Tarbiat Modares 
University, Tehran, Iran [In Persian]. 

Dabir-Moghaddam, M. (2005). Studies in Persian Linguistics: Selected Articles. 
Tehran: Mærkæz-e Næšr. [In Persian] 

Dabir-Moghaddam, M. (2009). Theoretical Linguistics: Emergence and 
Development of Generative Grammar. Tehran: SAMT. [In Persian] 

Geluykens, R. (1992). From discourse process to grammatical construction. On left-



  221 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

dislocation in English. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing.  
Gholamalizadeh, K. (2003). Persian Structure. Tehran: Ehya-e-Ketab. [In Persian] 
Grohmann, K. (2000). Information Status and Noncanonical Word Order in English. 

Studies in Language, 24 (2), 470-477. 
Kager, R. (1999). Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 
Lambrecht, K. (2001). Dislocation. In Martin Haspelmath (ed.). Language Typology 

and Language Universals. An International Handbook (Vol. 2. pp. 1050-
1078). Berlin: de Gruyter.  

Legendre, G., Grimshaw, J., & Vinker, S. (2001). Optimality theoretic Syntax. 
Cambridge, MA: The MIT Press. 

Mahootian, S., & Gebhardt, L. (1997). Persian Descriptive grammars. London: 
Routledge.  

McCarthy, J. & Prince, A. (1998). Prosodic Morphology. In Andrew Spencer and 
Arnold Zwicky (ed.). Handbook of Morphology (pp. 283-305), Basil 
Blackwell. 

Moezzipour, F. (2015). A Functional Characterization of the Persian Left Periphery 
in an RRG Constructional Account (PhD Dissertation). Trinity College 
Dublin, Dublin, Ireland. 

Motavallian, R. (2017). A cross- linguistic Analysis of Pro-drop Parameter in Farsi. 
Zabanpazhuhi, 8(21), 133-166 [In Persian]. 

Nagy, G. (2013). Left Dislocation in Optimality Theory (PhD Dissertation). Eötvös 
Loránd University, Budapest, Hungary. 

Newson, M. (2004). Deforestation in Syntax. The Even Yearbook 6, 135-148. 
http://seas3.elte.hu/delg/publications/even 

Newson, M. (2010). Syntax first, words after: a possible consequence of doing 
Alignment Syntax without a lexicon. In LÁSZLÓ VARGA (ed.). The Even 
Yearbook 9 (pp. 1-47), Budapest: Eötvös Loránd University. 
http://seas3.elte.hu/delg/publications/even/2010.html 

Newson, M., & Maunula, V. (2006). Word order in Finnish: whose side is the focus 
on?  In LÁSZLÓ VARGA (Eds.), The Even Yearbook 7 (pp. 1-35). Budapest: 
Eötvös Loránd University.  
http://seas3.elte.hu/delg/publications/even/2008.html 

Prince, A., & Smolensky, P. (1993/2004). Optimality Theory: Constraint Interaction 
in Grammar. Malden, M.A. And Oxford: Blackwell.  

Prince, A. (1997). Elsewhere and Otherwise. Glot International, 2 (1), 23-24. ROA-
217. 

Prince, A. (1999). Two lectures on Optimality Theory. Phonological Studies, 2, 119-
138. 

Schiffrin, D., Tannen, D., & Hamilton, H. E.  (2008). The handbook of discourse 
analysis. USA: John Wiley & Sons. 

Shaer, B. & Frey, W. (2004). Integrated and Non- Integrated Left- peripheral 
Elements in German and English. Zas Papers in Linguistics, 1 (2), 465-502.  

Shahidi, N. (2000). Topicalization in Persian: A Functional Perspective (Master’s 
thesis). Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran [In Persian]. 

 
© 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 


